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 شناختي مفهوم عشق: معاني و ساخت اجتماعيمطالعه جامعه

  
  ٢. مريم السادات حسيني فر١اشكان ساوه دورودي

  . كارشناس ارشد جامعه شناسي، گروه جامعه شناسي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي ١

  . استاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه فرهنگيان، گروه جامعه شناسي،٢

  واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي 

  چكيده
ي مفهوم عشق و كشف عناصر اجتماعي موثر بر آن است. معاني در برگيرندههدف از مقاله حاضر مطالعه 

دادههاي تجربي مبتني بر مصاحبههاي عميق با سيوسه نفر از دانشجويان دانشكدهي علوم اجتماعي دانشگاه 

آزاد اسلامي واحد تهران مركزي گردآوري شده است كه يا عشق را تجربه كردهاند يا در زمان مصاحبهها 

در رابطهاي عاشقانه بودند. اين دادهها بر اساس رويكرد نظريهي زمينهاي تحليل شدند. پس از تحليل دادهها 

مشخص شد مفهوم عشق بازهاي از مادي تا غيرمادي، و الهي تا انساني دارد كه اين پنداشتها ده سنخ 

آرماني را تشكيل دادند: عشق نميدانمي، عشق هيجاني، عشق پنهان، عشق وابسته، عشق فايدهگرا، عشق 

ايثارگرانه، عشقماندگار، عشق صميمانه، دلبستگي و عشق آزادانه. اين معاني بر مبناي سطح آگاهي 

كنشگران تفكيك مييابند. همچنين مشخص شد كه خانواده، دين، ازدواج، مسائل اقتصادي، هنجارهاي 

فرهنگي، ديگران مهم، جذبكنندهها، نهادهاي پرورشي، نيازها، رسانهها، پايگاه اجتماعي، پيشآمدهاي 

  غيرمنتظره، فاصله مكاني و زمان عناصر اجتماعي اثرگذار بر موقعيت عشق هستند. 

  هايكليدي: عشق، ساخت اجتماعي، آگاهي، تحليل عناصر، سنخ آرمانيهواژ
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٩٠

 
  مقدمه

ي پژوهشگرانِ اين مقاله، عشق يكي از مفاهيم بنياديني است كه در تجربه زيسته بر مبناي مشاهدات اوليه

ايرانيان نقش پررنگي را بر عهده دارد اما براي آنها داراي مفهوم يكساني نيست؛ در حالي كه معناي اين 

مفهوم و كنشهايي كه در طول زندگي بر مبناي اين معاني انجام ميشود ميتواند كل مسير زندگي آنها را 

تحت تاثير قرار دهد. از اين نظر ذهن پژوهشگران درگير سئوالاتي شد كه گستره معاني مفهوم عشق در 

ميان كنشگران ايراني شامل چه چيزهايي هست؟ كدام عناصر اجتماعي در شكلگيري اين معاني نقش 

دارند؟ و آيا ميتوان از روايتهاي كنشگران امروزي به تعريف واحدي از عشق رسيد؟ اين نقطهي 

عزيمتي بود تا آنها مطالعات و مشاهدات بيشتري را در اين زمينه انجام دهند. اين مقاله بخشي از يك تحقيق 

بزرگتر است كه هدف كلي آن مطالعه مفهومپردازي از عشق از طريق تحليل موقعيت آن ميباشد. با 

مراجعه به تحقيقهاي پيشين مشخص شد كه پژوهشهاي بسيار اندكي در اين زمينه انجام شدهاند كه به 

طور همه جانبه به بازهي معاني مفهوم عشق نپرداختهاند. بدين ترتيب هدف اصلي اين مقاله كشف بازهي 

معانياي است كه كنشگران امروزي در ايران به عشق نسبت ميدهند و عناصر اجتماعياي كه در 

شكلگيري اين معاني نقش دارند. اهميت بررسي مفهوم عشق از آنجاست كه معناها پايههاي كنشهاي 

گوناگون اجنماعي هستند و دستيابي به معناها موجب دستيابي به گوهر كنشهاي اجتماعي ميشود. 

(١/١٣٩٨) به علاوه، افراد با كنشهاي متقابلي كه در موقعيت عشق انجام ميدهند ديگر پديدههاي 

اجتماعي از قبيل ازدواج، طلاق، خيانت، روابط دوستي، روابط جنسي و غيره، و يا نهادهاي اجتماعي مانند 

  خانواده را به وجود ميآورند. 

ي ديدگاههاي نظري از قبيل گيدنز (٢/١٩٩٢)، باومن (٣/١٣٩٢)، ايوانز (٤/١٣٨٦) و غيره، مشخص با مطالعه

شد كه تقريبا همهي آنها عناصر اجتماعياي را مطرح ميكنند كه مربوط به جوامع غربي هستند كه از نظر 

ساخت اجتماعي با جامعهي شرقياي چون ايران بسيار متفاوتاند. به همين منظور جهت دستيابي به 

نظريهاي بنيادين و منطبق با فرهنگ كنشگران ايراني، اين مقاله روش كيفي و استراتژي استفهامي را اتخاذ 

كرد زيرا كه روشهاي كيفي با رويكرد استفهامي در پي آزمودن نظريه و يا برگزيدن چارچوب نظري 

 نيستند بلكه خود در پي آن هستند تا نظريهاي را پايه گذارند. (٥/١٣٩٦) 

  
  تحقيقات پيشين

اند. در اين قسمت با توجه به ات اندكي در اين زمينه انجام شدههمانطور كه در بالا اشاره شد تحقيق

  پرسشهاي اصلي اين مقاله تحقيقهاي پيشين مورد بررسي قرار ميگيرند. 

هاي پيشين بر ارتباط ميان دو جنس بوده است. از آنجا كه تفكيك جنسيتي تقريبا بيشترين تمركز تحقيق

يكي از مهمترين عوامل اجتماعي در مفهومپردازي از عشق ميباشد (١٢/١٣٨٨) در بيشتر موارد نيز نتايج بر 
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  ٩١ /    مطالعه جامعه شناختي مفهوم عشق: معاني و ساخت اجتماعي 

 
اساس جنسيت دستهبندي شدهاند. به طور كلي عشق براي مردان امري بيهوده است كه معمولا با نياز جنسي 

ارتباطي ندارد. زيرا كه آنها يا عشق را پديدهاي معنوي ميدانند كه از هوس جدا ميباشد و معمولا برقراري 

ارتباط جنسي با معشوق را تا پس از ازدواج به تاخير مياندازند، يا عشق برايشان به بار آورنده اندوه و رنج 

است. به علاوه ويژگيهاي طبقاتي در معنادهي مردان به عشق نقش مهمي دارد. (١٣/١٣٩١؛ ١٤/١٣٩٠) از 

طرف ديگر دختران معمولا ديدگاهي ايدهآلگرايانه و همراه با خيالپردازي نسبت به عشق دارند. (همان) 

ريشههاي اين امر نيز در ديدگاههاي ادبي، عرفاني و تاريخياي است كه در فرهنگ ايرانيان وجود دارد. 

(١٢/١٣٨٨)  

ها در ساخت اجتماعي ايرانيان ارتباط دختر و پسر تابو تلقي ميشود. بر همين به دليل اهميت مذهب و سنت

مبنا نيز قوانين و محدوديتهاي اجتماعياي وجود دارند كه آنها را از رابطهي پيش از ازدواج با يكديگر 

منع مينمايد. (همان) بر همين اساس نيز دو جنس براي ارتباط داشتن با يكديگر به سمت ازدواج سوق داده 

ميشوند. ازدواج در مفهومپردازي از عشق نقش مهمي را بازي ميكند و در صورتي كه جنسها در پي 

برآوردن نيازهاي جنسيشان باشند نيز جامعه به جز آن اجازهي برگزيدن راهي ديگر را به آنها نميدهد كه 

به همين خاطر نيز ازدواج براي آنان راهي براي رهايي از اين محدوديتهاي اجتماعي است. (١٢/١٣٨٨؛ 

١٣/١٣٩١؛ ١٤/١٣٩٠) به علاوه وجود مذهب در ساخت اجتماعي، معمولا موجب ميشود تا عشق معنايي 

متعالي و استعلايي به خود گيرد كه برقراري رابطهي جنسي فروكاستن آن تلقي ميشود و احساسي از گناه 

و شرم را نيز به وجود مي آورد. (١٢/١٣٨٨؛ ١٣/١٣٩١) بر همين مبنا نيز براي برخي از كنشگران عشق نوعي 

تقدس بخشي به معشوق است. اگرچه تعدادي از مردان و زنان رابطههاي پنهاني برقرار ميكنند، وجود اين 

موانع اجتماعي موجب ميگردد تا بسياري از آنها يا شناخت كافي از يكديگر پيدا نكنند و يا به تجربهي 

وصال نرسند كه هر كدام از اين موارد به آن منتهي ميشود كه عشق براي بسياري از آنان معنايي 

 غيرنمادين و مبهم داشته باشد. (١٢/١٣٨٨؛ ١٤/١٣٩٠)

  
 هاي نظريديدگاه

هاي نظري موجود دربارهي عشق مرتبط با جوامع غربي و مدرن هستند. در بعضي از اين تقريبا اكثر ديدگاه

ديدگاهها هر چند لغت عشق براي بيان احساسات نسبت به اشيا، وضعيتها و آرا و عقايد به كار ميرود اما 

غالبا يك رابطه فردي و عاطفي است كه رابطه جنسي را هم در برميگيرد. (٣/١٣٨٦) در اغلب آنها انسانها 

هنگامي كه به عشق ميانديشند احتمالا آن را به يك فرد برگزيده نسبت ميدهند. به رغم اين واقعيت كه 

براي اغلب انسانها بزرگترين عشق زندگي، عشق به فرزندان يا پدر و مادر است، عشق به افراد غيروابسته به 

ماست كه در اين مبحث بر انديشه و انتظارات ما حاكم ميباشد؛ و عملكرد رابطه عاشقانه و عشق، غالبا 
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٩٢

 
متمدن سازي رابطه جنسي بوده است. (همان) بيشتر اين نظريات به شكلي تاريخي روند تغييرات اجتماعي 

در جوامع غربي را از گذشته تا اكنون دنبال كردهاند و در پي اين هستند تا با بررسي آنها تغيير شكلهاي 

روابط عاطفي و عاشقانهي افراد را نيز كشف كنند. بر همين اساس نيز گيدنز چهارگونه را مطرح ميكند: 

عشق شور انگيز، عشق رمانتيك، عشق توامان و رابطه ناب. عشق شورانگيز عشقي بر گرفته از اشتياق جنسي 

است كه براي افراد نقشي رهايي بخش در مقابل تابوها را نيز بازي ميكند؛ اين عشق تقريبا در همهي 

جوامع انساني يافت ميشود. (٢/١٩٩٢) با ظهور رمان و خيالپردازيهاي نشات گرفته از آن آرمانهايي 

پيچيده به وجود ميآيند كه به ايدهآلسازي از معشوق منجر ميشوند. (٣/١٣٨٦؛ ٢/١٩٩٢) اين مورد با 

همراهي گسترش بازنگري در خود و پايداري در رابطه، از طريق برنامهريزي براي آينده به واسطهي 

ازدواج، موجب پديد آمدن عشق رمانتيك گرديد. (٢/١٩٩٢) عشق رمانتيك از وسواسهاي جنسي جدا 

ميشود و به ديگر كيفيتها جذب ميگردد. استقلال و آزادي زنان عنصر كليدي در به وجود آمدن عشق 

رمانتيك است. (٣/١٣٨٦؛ ٢/١٩٩٢) به علاوه واقعگرايي در عشق رمانتيك به دليل وابستگي به شناسايي 

فرافكنانه كم است و ازدواج عنصري است كه از گذار عشق شور انگيز به رمانتيك نقش داشته است. 

(٢/١٩٩٢) توجه عشق رمانتيك بر يك شخص خاص، يكتا و بيمانند بودن وي است. اين عشق بر مبناي 

انحصار جنسي و تك همسري است. با بيشتر شدن استقلال زنان و ورود آنها به نظام تقسيم كار اجتماعي 

عشق توامان مطرح ميگردد. در اين عشق شناخت ويژگيهاي ديگري نقش كانوني دارد و بخشهاي 

مختلف رابطه، حتي مسائل جنسي هم به مذاكره گذاشته ميشوند زيرا كه در اين عشق لزوما تك همسري 

و انحصار جنسي وجود ندارد. اين عشق با خصوصيتهاي عشق رمانتيك مخالف است و بر يك رابطهي 

  خاص تاكيد دارد تا يك فرد خاص. 

هاي جديدي چون صنعتي شدن جوامع و ظهور نظام سرمايهداري از جمله عناصري هستند كه بر برساخت

روند حركت جوامع از مرحله سنتي به مدرن تاثير گذار بودهاند. (٥/١٣٨٣) اين عناصر به اضافهي بيشتر 

شدن استقلال زنان و ورود بيشتر آنها به تقسيم كارهاي اجتماعي پيوند مستقيمي با تغيير شكل صميميت 

دارند كه شرايط را براي ورود به رابطهي ناب مناسبتر ميكنند. (٦/١٣٨٤: ص ١٣٦) رابطهي ناب بر مبناي 

آزادي، عقلانيت، و توافق طرفين تا زماني است كه دو طرف براي ماندن در رابطه رضايت داشته باشند و 

آن رابطه براي آنها داراي سودمندي و منفعت باشد. با توسعه بيشتر صميميت از طريق برونريزي شخصي 

براي ديگري و بيشتر شدن برابري در تمامي بخشها، رابطه به سمت يك رابطهي ناب حركت ميكند. 

(٢/١٩٩٢) «رابطهي ناب رابطهاي براي خودِ همان رابطه و فارغ از وابستگيهاي بيروني و فقط براي رضايت 

عاطفي دو طرف ميباشد به نحوي كه بر خلاف پيوند هاي شخصي يا خصوصي در جامعه سنتي، رابطه 

ناب وابسته به عوامل بيروني زندگي اجتماعي و اقتصادي نيست و چنان مينمايد كه گويي در فضا شناور 

است.» (٧/١٣٨٥: ١٣١) اين رابطه به واسطهي عشق و صميميت ميان دو طرف ساخته شده و تنظيم ميگردد 
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  ٩٣ /    مطالعه جامعه شناختي مفهوم عشق: معاني و ساخت اجتماعي 

 
و از قيد و بندهاي سنتي پيشين آزاد ميباشد. در اين رابطه باز انديشي خود، اعتماد و تعهد نقشي محوري 

  دارند. (همان، ١٣٥)

تر شدن جوامع غربي و گسترش نظام سرمايه ) نيز عقيده دارد كه با مدرن١٣٩٢/٣به غير از گيدنز، باومن (

داري، فرهنگ مصرفي وارد روابط عاطفي كنشگران اجتماعي شده است. اين فرهنگ مفاهيمي چون بهره، 

زيان، سرمايهگذاري و ضمانت را وارد ذهن كنشگران ميكند و از آنجايي كه در جهت پيروي از الگوي 

بازار و خريد است به روابط ديدي يكبار مصرف دارد. اين ديدگاه افراد را به جايگزين نمودن مدلهاي 

جديدتر و بهتر ترغيب ميكند كه نتيجهي آن گسستها و پيوستنهاي متوالي در روابط عاطفي آنها است. 

همين امر موجب از بين رفتن تعهد و تمايل به تنوع طلبي ميگردد. به وجود آمدن اين امر فضايي دلهرهآور 

  و همرا با ناامني و ترس از آيندهاي نامعلوم در روابط را به بار ميآورد. 

  
  هاو تحليل يافته روش پژوهش

هاي اين مقاله بر مبناي روش كيفي و مصاحبههايي كه با دانشجويان دانشكدهي علوم اجتماعي استدلال

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز در سال ١٣٩٦ انجام شده است، مطرح ميگردد. اين مصاحبهها با 

تكنيك مصاحبهي عميق از هفده خانم و شانزده آقا انجام شدند. در ابتدا براي يافتن شركتكنندگان از 

سوي محققين فراخواني در دانشكده داده شد تا با افرادي كه داوطلب بودند مصاحبه شود. پس از آن براي 

يافتن مصاحبهشوندگان بيشتر، نويسنده شماره يك با حضور در محوطهي اصلي دانشگاه، كلاسها و ديگر 

قسمتها سعي در برقراري ارتباط با دانشجويان را داشت تا پس از جلب اعتماد آنها، با آنها مصاحبه كند. 

دانشجوياني از هر سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در اين مطالعه شركت كردند و 

مصاحبهها بازهاي از ٤٥ دقيقه تا ٢ ساعت داشتند. در آن زمان جمعيت دانشجويان دانشكده ١٤٠٢ نفر بود 

كه ٥٥ درصد آن را خانمها و ٤٥ در صد آن را آقايان تشكيل ميدادند، به همين دليل نيز اين نسبت در 

  نمونهگيريها رعايت شد. 

گيري از استراتژي نمونهگيري هدفمند استفاده شد. بر مبناي ديدگاههاي نظري و در ابتدا براي نمونه

تحقيقهاي پيشين پژوهشگران در ابتدا فرض داشتند كه عشق در ارتباط با يك فرد برگزيدهي غيروابسته به 

افراد رخ ميدهد. به همين دليل نيز به صورت هدفمند نمونههايي را براي مصاحبهها انتخاب ميكردند كه 

عشق را در ارتباط با يك فرد غيروابسته تجربه كردهاند. اما پس از انجام تعدادي از مصاحبهها متوجه شدند 

كه اين فرض با تجربهي عشق مصاحبه شوندگانش ناهمگن است به همين دليل نيز از نمونهگيري نظري 

استفاده شد. در اين نمونهگيري محققين پس از انجام هر مصاحبه بر عناصري حساس ميشدند كه براي 
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كشف و بررسي بيشتر آنها نمونهي بعدي را بر همان اساس انتخاب مي نمودند. فرايند نمونهگيري تا زمان 

  رسيدن به اشباع نظري (٨/١٣٩٦) ادامه پيدا كرد. 

ها توسط نويسنده شماره يك انجام شدند. هر يك از مصاحبهها پس از ضبط صدا، پياده صاحبهتمامي م

سازي و به طور متوالي تحليل ميشدند. مصاحبه در ابتدا با يك سوال باز شروع ميشد و پس از آن 

سوالات جزئيتر مطرح ميگرديد. در خلال آنها براي آنكه از پاسخهاي كليشهاي از سوي مصاحبه 

شوندگان پرهيز شود، چرايي موارد گفته شده از طرف مصاحبهشونده پرسيده ميشد تا شكي كه گارفينكل 

(٩/١٣٩٥) مطرح ميكند را در آنها به وجود آورد. كليت مصاحبهها بر مبناي دو مضمون مفهومي اصلي 

  (principal conceptual themes) انجام مي ژگرفت: 

  معناي عشق  -١

  كنندگان از تجربهي مرتبط با آن معنا. دستيابي به روايت شركت -٢

شد كه عشق از نظر آنها يعني چه؟ عشق ابتدا از مصاحبه شوندگان سوال ميدر ارتباط با معناي عشق، در 

چه چيزي را به ذهنشان متبادر ميكند؟ يا به نظر آنها عشق در برگيرندهي چه معانياي است؟ پس از آن 

متناسب با پاسخ آنها سوالات جزئيتري مطرح ميشد. مصاحبهكننده با يادداشت برداري از نكاتي كه 

شركتكنندگان از معناي عشق داشتند از آنها ميخواست كه اگر در اين زمينه تجربهاي دارند با وي به 

اشتراك بگذارند تا روايت آنها را از تجربهي عشقشان بشنود. در اين مرحله و به تناسب معانياي كه آنها از 

عشق بيان كردهاند، وي سعي ميكرد تا سوالات بيشتري در ارتباط با تجربهشان مطرح نمايد تا دادههاي 

  بيشتري را به دست آورد. 

ها با استفاده از رويكرد روششناسي تحليل عناصر پيش نهاد شده توسط بلومر، كالينر و مرتن تحليل يافته

(١٠/١٣٩٦)، ديالكتيك مورد نظر گورويچ (١١/١٣٥١) و نظريه زمينهاي (٨/١٣٩٦) انجام شدهاند. هر يك 

از مصاحبهها پس از پيادهسازي كدگذاري باز ميشد. با استفاده از كدگذاري باز، هر قسمتي كه مفهومي را 

ميرساند به عنوان يك كد در نظر گرفته شد و پس از تشكيل جدول مفاهيم، مفاهيمي كه با يكديگر 

بيشترين اشتراك را داشتند در ذيل يك مقوله قرار ميگرفتند كه در نهايت با بررسيهاي بيشتر، مقولههاي 

اصلي از فرعي متمايز شدند. در مرحلهي بعد با استفاده از كدگذاري محوري ارتباط بين مقولهها كشف 

شد و نهايتا به تحليل و سنخشناسي از عشق منتهي گرديد. انجام اين مراحل به صورت دوراني بود كه به 

  منظور استفهام، به طور مستمر در دادهها رفت و برگشت ميشد. 

كننده به صورت داوطلبانه در اين مطالعه شركت كردند. پيش از مصاحبهها اين اطمينان راد شركتتمامي اف

به آنها داده ميشد كه دادههاي استخراج شده از آنها ناشناس خواهند ماند و متن مصاحبهها در اختيار هيچ 

 كسي قرار نخواهد گرفت. 
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  ٩٥ /    مطالعه جامعه شناختي مفهوم عشق: معاني و ساخت اجتماعي 

 
 هاي پژوهشيافته

شود كه از تحليل مصاحبهها و مضمون مفهومي اصلي پرداخته ميدر زير به تشريح عناصر موجود در د

شناسايي شدند. مضمون اول عناصر تاثيرگذار بر مفهومپردازي از عشق در ساختار اجتماعي را ارائه ميكند 

كه در خلال روايتها و تجربهي مشاركتكنندگان كشف شدند. در مضمون دوم بازهي معانياي كه 

 مفهوم عشق براي مصاحبهشوندگان داشت به صورت سنخهاي آرماني ارائه ميشوند. 

  پردازي از عشق اثر ميگذارند و چگونه؟ن بر مفهومچه عناصري در ساخت اجتماعي ايرا

  پاسخ متشكل از چهارده عنصري است كه در ساخت اجتماعي شناسايي شدند. 

  

  عناصر اثرگذار بر مفهوم پردازي از عشق در ساخت اجتماعي :١جدول 
 هاي فرعي و يا مفاهيممقوله مقوله اصلي

 )١)، احساس گناه كردن (١٠)، خدا (٢)، شرع (١٠)، مذهب (١١اعتقادات ديني( دين

ها (٧)، ارزش هاي اجتماعي (٦)، باورهاي )، سنت١)، اختلاف طبقاتي (٥نون ()، قا٨تابوها ( هاي فرهنگيهنجار

 جنسيتي (٥)

 )٥)، نامزدي (١١ازدواج ()، عدم ٤)، استراتژي هاي ازدواج كردن (٢١ازدواج ( ازدواج

)، خانواده ٦)، محدوديت هاي خانوادگي(٢)، تشابهات خانوادگي(١٤تاثير خانواده فرد مقابل ( خانواده

اي خانوادگي فرهنگي ه)، تفاوت ٤)، فشار خانواده (٢١)، تاثير خانواده (٤)، تاثير فرزندان (٣سنتي(

 )٣)، خانواده مذهبي (٥(

 هاي اقتصادي (٨)، استقلال مالي (٤)، حمايت مالي (٣)نيازمندي مسائل اقتصادي

)، مورد ١١()، ارزشمندي ١٢)، خشنودي (١٠)، آرامش (٣)، امنيت (١٢هاي عاطفي: حمايت (نياز هانياز

  ).٥)، گريز از تنهايي (٢٢توجه واقع شدن (

 )٦)، خواسته ها و انتظارات (١٦نياز جنسي (

 )٨)، سطح تحصيلات (١١موقعيت شغلي ()، ٦سبك زندگي ( پايگاه اجتماعي

يگري د)، يادگيري از ١١)، شخصيت (٧)، شباهت ها (١٩زيبايي، چهره و خصوصيات ظاهري ( كنندههاجذب

 )٦)، رفتار (٦)، سن (٢)، انديشه و طرز فكر (٢(

 )٤(ن )، تاثير روابط پيشي٢)، تاثير آشنايان (٥)، تاثير ديگري (١٠تاثير دوستان ( ديگران مهم

 )٨)، عدم شناخت از جنس مخالف در مرحله جامعه پذيري (٥مشكلات نظام آموزشي ( هاي پرورشينهاد

 )٧)، مشاهير (٥)، كتاب (٣)، سينما (٢)، تلويزيون (٣اينترنت ( هارسانه

 )٨)، اتفاق ها (٥)، خيانت (٤)، حسادت (٧شك ( منتظرهپيشآمدهاي غير

 )٢)، وصال (٢)، شكاف (٥همجواري ()، ٧فاصله ( فاصله مكاني

 )١١زمان ( زمان

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             7 / 24

http://jnrihs.ir/article-1-303-fa.html


  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٩٦

 
 دهد كه به آن مقوله يا مفهوم اشاره كردهاند. عداد مصاحبه شوندگاني را نشان مياعداد داخل پرانتز ت

باشد و اكثريت مردم آن پيرو مذهب شيعه هستند به همين دليل نيز اسلام دين رسمي كشور ايران مي دين: 

نقش مهمي در ساخت اجتماعي ايرانيان دارد. از همين جهت و بر حسب اتفاق تمامي افرادي كه مورد 

مصاحبه قرار گرفتند و اعتقادات ديني داشتند، مسلمان و شيعه مذهب بودند. اعتفادات ديني به مانند يك 

چارچوب مشخصكنندهي حد و مرزها در ذهن افرادي است كه باورهاي مذهبي دارند و آنها نيز بر همان 

اساس از عشق مفهومپردازي ميكنند. براي مثال اين افراد ارتباط عاشقانه با فردي ديگر را جدا از ارتباط 

جنسي ميدانند و يا آنكه انجام آن را تا پس از ازدواج به تاخير مياندازند. به واسطه ي ارزشهاي مختلفي 

كه در دين اسلام وجود دارد، مفهوم عشق ميتواند بازهي وسيعي از روابط را در برگيرد از قبيل عشق به 

خداوند، عشق به كل جهان هستي و موجوداتش، عشق به پدر و مادر، و عشق به يك فرد غيروابسته به افراد. 

ازدواج يكي از آيينهاي پسنديده در دين اسلام است و به همين دليل بيشتر افرادي كه باورهاي مذهبي 

دارند در صورت تجربهي عشق با فردي ديگر و براي برقراري ارتباط با وي، ازدواج را در پيش ميگيرند. 

بر همين اساس نيز افراد در نظر دارند تا ديگري و خانوادهاش اعتقاداتي همگن با آنها و خانواده شان داشته 

  باشند تا پس از ازدواج به مشكل برنخورند. 

ها و ر ايران، بسياري از قوانين، تابوهاي اجتماعي، عرفميت مذهب د: به دليل اههنجارهاي فرهنگي

ارزشهاي اجتماعي با آن در هم تنيده هستند. بر همين اساس نيز بسياري از هنجارهاي فرهنگياي كه سعي 

در بازتوليد مواردي مشخص و بازدارندگي از ديگر موارد را دارند با ارزشهاي مذهبي همگن ميباشند. 

براي نمونه عشق به خداوند و جهان هستي، و عشق به پدر، مادر و فرزندان امري پسنديده در هنجارهاي 

فرهنگي تلقي ميشود اما اكثرا در عرف جامعه افراد از داشتن رابطهي دوستي و يا رابطهي جنسي پيش از 

ازدواج منع ميشوند و اين موارد جزو تابوهاي اجتماعي به شمار ميآيند. در همين راستا مصاحبه شونده 

  ١٠ ميگويد:

در شهري كه من بزرگ شدم رابطه داشتن با يك دختر تابو بود. شايد دوست داشتم تجربه كنم، ولي 

ها تابو بود. شايد ده درصد از هم نسلهاي من دوست براي نسل من اين جور عشق و عاشقيواقعيت اينه كه 

  دختر داشتن. 

هاي اجتماعي قوانيني كه در ايران وجود دارند نيز افراد را از داشتن ارتباط مبناي همين عرفبر به علاوه 

  دوستي و جنسي پيش از ازدواج باز ميدارند و تنها ازدواج را در اين راستا به افراد پيشنهاد ميدهند. 

ي مذهب و هنجارهاي فرهنگي، ازدواج عنصر مهمي در روابط ميان دو جنس ر ايران به واسطهد ازدواج:

ميباشد به همين دليل نيز مورد نكوداشت قرار گرفته است و مشاركتكنندگان زيادي در روابط 

عاشقانهشان به آن تمايل دارند. منتهي شدن رابطهي عاشقانه به ازدواج براي بسياري در برگيرندهي نجات از 
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  ٩٧ /    مطالعه جامعه شناختي مفهوم عشق: معاني و ساخت اجتماعي 

 
سرگشتگيها و بلاتكليفيهاست و مفهوم پايداري رابطه را در بر دارد. براي آنها ازدواج كردن و عشق 

مترادف هستند زيرا كه تضميني براي ماندگاري رابطه است. در همين راستا نيز افراد براي آنكه متوجه 

شوند كه فرد مقابل براي ازدواج مناسب هست يا خير، استراتژيهاي مختلفي را در پيش ميگرفتند تا 

مناسب بودن وي را بيآزمايند. اين در حالي است كه در مواردي به دليل منجر نشدن عشق به ازدواج ممكن 

است رابطه پايان يابد. به علاوه همانطور كه قبلا اشاره شد هنجارهاي فرهنگي نيز افراد را به سمت ازدواج 

كردن سوق مي دهد و در غير اين صورت محدوديتهايي را بر آنها اعمال ميكند. مصاحبه شونده ٨ در 

  اين رابطه مي گويد: 

رفتيم خيلي موانع بود ايران را گشتيم منتها هر جايي ميسال با هم دوست بوديم و تو اين مدت نصف  ٤ما 

  هر جا مي رفتيم استرس و نگراني بود كه الان زهر مارمون نكنن كه دو جا هم كردن. 

ترين نياز هاي افراد به سه دستهي نيازهاي عاطفي، نياز جنسي، و خواستهها و انتظارات تقسيم اصلي نيازها:

ميشوند. نيازهاي عاطفي خود به نيازهاي جزئيتري از قبيل حمايت شدن، امنيت و آرامش، خشنودي، 

ارزشمند بودن، ديده شدن و گريز از تنهايي تقسيم ميشود. خواستهها و انتظاراتي كه افراد در روابط 

عاشقانه دارند ممكن است به صورت پيشفرض، و پيش از آن رابطه در مرحلهي اجتماعي شدن و يا تجربه 

زندگي به وجود آمده باشند و يا آنكه در طول رابطه پديدار شوند؛ كه در هر حالت به صورت توقعات و 

انتظارات نمايان ميگردند. عدهاي بر طرف شدن نيازهايشان در يك رابطه را مترادف با عشق ميدانند و يا 

آنكه عشق را امري تلقي كنند كه در آن اين نيازها برآورده ميشود. نكتهي ديگر ارتباط اين نيازها است، 

اگرچه كه اين نيازها به ظاهر ماهيتي تفكيك شده دارند اما جدا از يكديگر نيستند و يكديگر را در 

موقعيتهاي گوناگون همفراخوان (Mutual Implication) ميكنند كه بر طرف شدن هر كدام از آنها 

  به بر طرف شدن نياز ديگر نيز كمك ميكند. 

هاي متقابل و مشاهداتي كه افراد در مرحلهي جامعهپذيري با اعضاي خانوادهشان به واسطه كنش خانواده:

دارند الگوهايي در راستاي مفهومپردازي از عشق به آنها ارائه ميشود. بر اساس اين الگوها نيز راهكارهاي 

گوناگوني براي برطرف كردن نيازهاي مختلف در دسترس افراد قرار ميگيرد. در برخي موارد نيز بعضي 

  از نيازها بر آورده نميشوند و يا سركوب ميگردند كه باز هم بر مفهومپردازي از عشق اثر دارند. 

هاي ايراني يا سنتي است و يا مذهبي و يا تركيبي از هر دو. بر مبناي سنخي كه ول سنخ خانوادهبه طور معم

خانوادهي هر يك از افراد دارد، در پي باز توليد هنجارهاي فرهنگي مشخصي نيز هست و از افراد هم اين 

انتظار را دارد تا بر مبناي اين هنجارها كنش كنند. از آنجا كه اكثر مشاركتكنندگان تا پيش از ازدواج 

مستقل نبودند و با خانوادهي خود زندگي ميكردند همواره از سوي خانوادهي خود با فشار هاي گوناگوني 

در روابط عاشقانه شان مواجه ميشدند. اين فشارها معمولا با اعمال محدوديت در برقراري ارتباط با جنس 
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مخالف و رابطه جنسي پيش از ازدواج همراه ميشد. به علاوه برخي از خانواده در جهت تاييد يا رد طرف 

مقابل هم برميآمدند. اكثر اين فشارها و دخالتهايي كه معمولا خانوادهها انجام ميدادند در جهت ترغبب 

افراد به ازدواج كردن، يا مناسب بودن يا نبودن ديگري، براي ازدواج بر مبناي ارزشهاي خود خانواده بود. 

  در همين راستا مصاحبه شونده ١٢ مطرح ميكند:

ده زدواج كردند امادرم منو تحت فشار گذاشته بود كه ازدواج كنم چون برادرهام از سربازي كه آمده بو

  بودند و من هنوز ازدواج نكرده بودم، با هم دعوا و بحث داشتيم. 

شان دارند، براي ل زندگي اجتماعي با خانوادهدر طوهم تنيدگي معمولي كه افراد در راستاي چنين در

انتخاب طرف مقابل نيز به خصوصيات و سنخ خانوادگي وي توجه ميكنند؛ اينكه از نظر فرهنگ، ارزشها 

و سنتهاي خانوادههايشان همگن هستند يا خير تا در صورت ازدواج كردن با مشكلات خانوادگي كمتري 

مواجه شوند. در مواردي هم كه افراد عشق را پس از ازدواج، در يك رابطهي فرازناشويي يا غير از آن، 

تجربه ميكنند بر مبناي مسئوليتهاي مختلفي كه نسبت به اعضاي خانواده خود دارند تحت فشار هستند و 

  جدا شدن از اين مسئوليتها برايشان دشوار است. 

اي به اين نكته اشاره كردند كه در ابتداي ورود به جامعه هيچشناختي از مفهوم عده نهادهاي پرورشي:

عشق، جنس مخالف و چگونگي ارتباط با آنها نداشتند. آنها به دليل نداشتن ارتباط مستقيم با جنس مخالف 

در سنين پايين و در مراحل جامعهپذيري، احساس غريبگي و ناشناختگي نسبت به آن داشتند كه در برخي 

موارد نيز با حس ترس همراه بود. اين به آن دليل است كه بر مبناي قوانين و هنجارهاي اجتماعي ايران، در 

دوران مدرسه و تا قبل از ورود به دانشگاه دخترها و پسرها از يكديگر جدا هستند؛ به نظر مي رسد در اين 

دوران تلاشي در راستاي آموزش دادن مهارتهاي اجتماعي شدن و آشنايي با مفهوم عشق يا جنس 

مخالف به آنها نميشود. در عوض افراد پس از طي كردن دوران ابتدايي و متوسطه، با وارد شدن به فضاي 

دانشگاه و يا محيط كار، به يك باره با جنس مخالف رو به رو ميشوند كه در اين زمينه آگاهي و 

  مهارتهاي لازم را فرا نگرفتهاند. در همين راستا مصاحبه شونده ٢٣ ميگويد:

اين ساختار آموزشي ما و مسائل تربيتي كه ما توي ايران داريم هميشه آدم همينجوري بار مياد، در صورتي 

كس راهكاري كه نياز طبيعي آدمه. ولي از بچگي به من گفتن اَخه، جيزه، دست نزن يا بده، ولي چون هيچ

  نداره نتيجش شده سركوب شدن احساسات كه حتي روم نميشه برم با يه دختر صحبت كنم. 

هاي مختلف در دسترس افراد جامعه قرار ميدهند، مفهومپردازي از مسائل با اطلاعاتي كه رسانه رسانه:

گوناگون را آن طور كه خودشان مدنظر دارند ترويج ميكنند. در اين مقاله اين تنها منحصر به 

مفهومپردازي از عشق نيست و شناخت جنس مخالف و ارتباط با آن را نيز شامل ميشود. براي نمونه 

  مصاحبه شونده ٨ ميگويد:
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  ٩٩ /    مطالعه جامعه شناختي مفهوم عشق: معاني و ساخت اجتماعي 

 
  گفتي زن من فقط مادرم، زن عموم، و چند كاراكتر تلويزيوني توي ذهنم ميامد. يه زماني وقتي مي

اي بر مبناي ايدئولوژي و هنجارهاي پذيرفتهي خودش سعي در ارائه الگوي خاصي از عشق دارد. هر رسانه

به تناسب اينكه افراد چه ارزش ها و باورهايي دارند، الگوي ارائه شده از سوي رسانهها به بازتوليد و يا تغيير 

  آنها كمك مي كند. 

اش با آنها ادي كه شخص در طول زندگي اجتماعيديگران مهم عبارت است از افر ديگران مهم:

ارتباطي نزديك برقرار ميكند و طرز تفكر آنها در مورد عشق يا تجربياتي كه فرد از ارتباط با آنها به دست 

آورده است ميتواند به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر مفهومپردازي از عشق موثر باشد. براي مثال 

مصاحبهشونده ١٧ كه عاشق همسر و مادرش بود و در يك موقعيت چالش برانگيز كه ميان آن قرار گرفته 

  بود ميگويد:

 اين سال از ٨ -٧دوستم گفت به مادرت دروغ بگو و به خانومت هم دروغ بگو كه بتوني مديريت كني. 

  كنن كه من فقط براي خودشون جون ميدم. قضيه گذشته و جفتشون فكر مي

توانند متشكل از دوستان، آشنايان، همكاران، فردي از يك رابطهي پيشين و شخصي كه ديگران مهم مي

  فرد در حال حاضر با وي در رابطه است باشند. 

عناصر اصلي گذار است. در بعد اول، ازدواج يكي از اين مقوله در دو بعد اثر قتصادي:مسائل ا

دهنده مفهوم عشق ميباشد كه در اين راه داراييهاي آن شخص و يا خانوادهاش ميتواند يكي از تشكيل

معيارهاي اصلي وي قلمداد شود. در بعد دوم كه ازدواج حضور ندارد برطرف شدن نيازهاي مالي توسط 

ديگري، يكي از مواردي است كه ميتواند موجب به وجود آمدن عشق شود. مصاحبهشونده ٦ كه از نظر 

اقتصادي در وضعيت نامناسبي بود عاشق فردي ميشود كه به دليل نيازهاي اقتصادي با وي ارتباط برقرار 

  كرد:

  ودم. رده بكمن به خاطر پول باهاش دوست شدم از نظر مالي خيلي در مضيقه بودم و درسم رو هم ول 

پردازي از عشق مهم ميباشد. در جنبهي اول بعضي از ر مفهوماين مقوله از دو جنبه د پايگاه اجتماعي:

افراد به صورت پيشفرض در نظر ميگيرند كه فردي كه عاشقاش ميشوند بايد از پايگاه اجتماعي 

مشخصي برخوردار باشد. براي بيشتر اين افراد عشق بايد به ازدواج بيانجامد، به همين دليل نيز آن پايگاه 

اجتماعي براي آنها معياري براي ازدواج محسوب ميشود. از طرف ديگر اين پايگاه اجتماعي براي آنها 

  نقش يك عنصر جذبكننده را نيز دارد تا به سمت ديگري جذب شوند. 

ي دوم پايگاه اجتماعي كه هر فرد از آن برخوردار است ممكن است شرايطي چالش برانگيز را در جنبه

براي رابطه عاشقانه وي به وجود آورد. براي نمونه مصاحبه شونده ٢٠ به واسطهي شغلش كه مديريت يه 

  شركت معتبر بود در موقعيتهاي مختلفي قرار ميگرفت كه ميتوانست به عشقش خيانت كند. 
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كنندهها: ويژگيهايي در ديگري هستند كه موجب ميشود تا افراد به يكديگر جذب شوند. اين جذب

ويژگيهاي ميتوانند مربوط به زيبايي و ظاهر، وجه اشتراكها و شباهتها، خصوصيات شخصيتي، رفتاري 

و يا منش ديگري باشند. در اين زمينه، معيارهاي افراد از طريق كنشهاي متقابل با عناصر گوناگون ساختي، 

  در مراحل مختلف زندگي اجتماعي شان به دست مي آيد. 

از آنجا كه پديد آمد خود عشق نيز در زندگي افراد يك اتفاق است، در طول  منتظره:مدهاي غيراپيش

هاي پيشبيني نشدهاي نيز ممكن است رخ دهند كه عشقشان را متاثر كند. براي ندگي اجتماعي آنها اتفاقز

مثال در عشق ميان دو نفر ممكن است اتفاقهايي از قبيل حسادت، خيانت، شك و غيره پيش آيد. 

  مصاحبهشونده ٤ كه به همين خاطر رابطه عاشقانهاش پايان يافت اشاره ميكند كه: 

كرد كه با آدمهاي ون هميشه به من شك داشت و فكر ميشت. اطرف من خيلي اوقات به من شك دا

  ديگه هم هستم. 

هاي مكاني را كم كنند و به مترصد آن در راد همواره بر آن هستند تا فاصلهبيشتر اف فاصله مكاني:

همجواري با شخصي كه عاشقش هستند قرار بگيرند. ميزان فاصله مكاني از عناصري است كه روند رابطه 

عاشقانه را متاثر ميكند. اين در حالي است كه اكثرا اگر فاصله مكاني ميان افراد زياد شود و به مدت زمان 

  زيادي نيز از هم دور باشند، اين در كم شدن روياروييهاي آنها و بر پايان يافتن عشقشان اثر ميگذارد. 

پردازي آنها از عشق اين امر به مفهوم هوم عشق است كهبراي برخي از افراد زمان جزئي از مف زمان:

بستگي دارد. براي نمونه شخصي كه وابستگي را به عنوان مفهوم عشق در ذهن ميپرورد، گذشت زمان 

زمينهي وابستگي او را فراهم ميآورد؛ به همين ترتيب نيز زمان عشق براي بعضي كوتاه و براي بعضي ديگر 

  بسيار طولاني ميباشد تا آن جا كه شايد هيچ وقت تمام نشود. مصاحبه شونده ١٥ميگويد:

  سال قبل، ولي هنوز عاشقش هستم.  ١٠سال با همسرم زندگي كردم و فوت كرد.  ١٩من 

ساز به وجود آمدن عناصر ديگري در رابطهي عاشقانه شود، ان اين توانايي را دارد كه زمينههمچنين زم

براي نمونه ميتواند موجبات شناخت، آشنايي، و ماندگاري در عشق را فراهم كند. مصاحبهشونده ٢٧ در 

  مورد عشقش به فردي ديگر اشاره ميكند:

  همه. ن خيلي م، زمااطمينان كردن يا اعتماد كردن برام سخت بود ولي اين حسم به مرور زمان از بين رفت 

نظر اول ناهمگن و يا متضاد به نظر عنصري كه در ساخت اجتماعي شناسايي شدند ممكن است در  ١٤تمام 

كنند و يا در بر گر را قطع ميبرسند. با توضيح و شناسايي بيشتر هر كدام از آنها مشخص است كه يكدي

ميگيرند. اين امر نشاندهندهي آن است كه اين عناصر در حال كنش متقابل با يكديگر هستند. درهم 

تنيدگي زياد اين عناصر به اين معني است كه نميتوان آنها را از يكديگر جدا كرد و يا به صورت مستقل 

بررسي نمود. اين عناصر در صحنهي اجتماعي يكديگر را همفراخوان (mutual implication) ميكنند 
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  ١٠١ /    مطالعه جامعه شناختي مفهوم عشق: معاني و ساخت اجتماعي 

 
(١١/١٣٥١) و يك ساخت اجتماعي سرسخت (obdurate social structure) را به وجود ميآورند 

(١/١٣٩٨) كه بر روي مفهومپردازي كنشگران اجتماعي از عشق اثر ميگذارد و از آنها انتظار دارد تا 

همگرا با آن از عشق مفهومپردازي كنند. اگر چه كه اين عناصر در تقابلهاي اجتماعيشان يكديگر را هم 

فراخوان ميكنند اما در واقعيت عيني نمودي تفكيك يافته و جدا از هم دارند يا به بيان ديگر به صورت 

ديالكتيك تقابل متناظر (The dialectic of reciprocity of perspectives) نمود مييابند. 

(١١/١٣٥١)  

  
  گيرنده مفهوم عشقبازه معاني در بر

  گيرد: مادي/ غيرمادي، الهي/ انساني. اي عشق دو بازه اصلي را در برميدر اين بخش معن

  
  عشق مادي مادي/عشق غير

شود؛ ) در نظر گرفته ميSubjectiveگونه، عشق به عنوان يك امر ذهني (در اين مادي:عشق غير 

افرادي كه عشق را اين چنين ميپندارند معتقدند كه عشق هيچ نمود فيزيكي و مادياي ندارد. در اين 

مفهومپردازي عشق يك امر دروني است كه براي دركش بايد آن را از درون حس كرد. مصاحبهشونده ٢٢ 

اشاره ميكند كه مفهوم عشق يك مفهوم مجازيه، يه مفهوم حقيقي به لحاظ لمس كردن نيست. ملموس 

  نيست كه بشه لمسش كرد، بيشتر احساسه، ميتوانيم توي بحث تخيل بهش اشاره بكنيم. 

ت حامل قابل لمس در واقعيت، هر نماد بيروني كه ممكن اسرتن عشق به عنوان ذهنيت و امري غيپنداش

كند. براي نمونه اين افراد به دليل آنكه ارتباط جنسي نمادي از لمس فيزيكي مفهوم عشق باشد را نقض مي

  است، آن را در ذيل مفهوم عشق جاي نميدهند. 

گوناگوني از قبيل: اعيان  )Objectsعشق مفهومي است كه توانايي آن را دارد كه به اعيان ( عشق مادي:

) كه در واقعيت زندگي اجتماعي براي ما abstractجتماعي، و اعيان مجرد يا انتزاعي (فيزيكي، اعيان ا

ي تحصيلي، يك شغل، يك به همين ترتيب ممكن است يك رشته )١٣٩٨/١نمود دارند، نسبت داده شود. (

جايگاه اجتماعي، يك شئ فيزيكي و ... نيز از سوي اشخاص مورد عشقورزي قرار گيرند. مصاحبهشونده 

٢٤ ميگويد: موضوعيت عشق به نظرم براي آدمها متفاوته مثلا يه نفر ممكنه عاشق معماري باشه، واقعا 

  عاشق باشه. 

توان نتيجهگيري كرد كه عشق در برگيرندهي بازهاي از ذهن ر گرفتن توضيحاتي كه داده شده ميبا در نظ

  (subject) تا جهان اعيان است؛ يا به بياني ديگر عشق طيفي از مادي تا غير مادي را در برميگيرد. 
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  عشق الهي/ عشق انساني

شوندگاني بر وجود گونههاي مختلف عشق همچون عشق مادي و انساني باور داشتند، مصاحبه عشق الهي:

اما حد تعالي عشق را در عشق به خداوند ميدانستند. ممكن است اين افراد در زندگي خويش گونههاي 

ديگر عشق را تجربه كرده باشند اما بر آن بودهاند كه از آن طريق و در نهايت به عشق الهي برسند. از نظر 

آنان خداوند به موجب توجه فراواني كه به بندههايش دارد نيازهاي مختلف آنها را بر آورده ميكند و 

موجبات رشد و تعالي آنان را فراهم مي آورد؛ براي ايشان اين امور به واسطهي عشقي است كه پروردگار 

به آفرينندگانش دارد و به همين ترتيب انسان نيز بايد به او عشق بورزد، در نهايت امر ارتباطي كه در اين 

بين به وجود خواهد آمد، رابطهاي عاشقانه است. مصاحبه شونده ٢٥ كه عشق انساني را نيز تجربه كرده 

  چنين ميگويد:

بينم كه خداوند چه عاشق خوبيه كه انسان رو خلق كرده و سير تكامل رو براش تعيين كرده و راهنما من مي

و كتاب فرستاده و روزيش رو توي هر شرايطي ميده، كلمه عشق كه پيش مياد بالاترين درجه رو من به 

  خدا ميدم يعني عاشق ترين خداست. 

باشد كه به موجب آن بيشتر اين افراد عشق را امري يني ميمذهب و باورهاي د اين عشق نشات گرفته از

مقدس ميپندارند. به دليل همين متقدس پنداشتن عشق معمولا اين اشخاص برآنند كه ارتباط جنسي در 

عشق وجود ندارد و يا آن كه بين نياز جنسي و عشق تفكيك قائل ميشوند. مصاحبه شوندهي ٥ در جواب 

سوال محقق كه پرسيد: آيا در مورد ارتباط جنسي باهاش فكر كردي؟ گفت: نه به هيچ عنوان؛ چون عشق 

  بايد تقدس داشته باشه و پاك بمونه و اين جوري ارزش و اعتبارش رو از دست ميده. 

ي الهي آن باور دارند، سنخهاي مختلفي از است كه افرادي كه عشق را به گونهلازم به ذكر  

مفهمومپردازي را در عشقشان جاي ميدهند و اين احتمال نيز وجود دارد كه گونهي عشق الهي، براي هر 

  كس از چندين مفهوم مختلف تشكيل شده باشد. 

هايي كه در اطراف آنها زيست ميكنند و با براي افرادي عشق تنها به انسان عشق به كل جهان هستي:

آنها ارتباط نزديكي دارند محدود نميشود. اين اشخاص عشقورزي را در ارتباط با كل جهان هستي و يا 

  همهي انسانهاي جهان در نظر ميگيرند. مصاحبه شونده ٣٣ كه به چنين عشقي معتقد است ميگويد: 

تونه اين عشق براي خانوادم كنم، اين براي من عشقه حالا ميمن عشق رو به دو تا جنس مخالف منتهي نمي

  باشه براي غريبه باشه؛ من تصميم گرفتم عشقمو تقسيم كنم به تمام افراد جامعه. 

تواند نشات گرفته از باورهاي ديني باشد به طوري كه تمام جهان را مظهري از اينگونه از عشق هم مي

  وجود خداوند و بخشندگي او نسبت به انسان در نظر گيرند. 
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، عشق را دادر دارنمر يا در قالب نقشي كه به عنوان پد گونه يا افراديان پدر، مادر و فرزندان: در اينعشق م

يا  واشق پدر ند عفرزند دار شان تجربه كرده بودند يا در قالب نقشي كه به عنواندر ارتباط با فرزندان

رانيان رهنگي ايهاي فگونه از عشق به ميزان زيادي هم در باورهاي ديني و هم در هنجارمادرشان هستند. اين

  شود. نهاده مي ارج

آيد. اين دو نفر م به وجود ميوابسته به هرگونه عشق تنها ميان دو انسان غيعشق به يك انسان خاص: در اين

ميتوانند دگر جنسگرا و يا همجنسگرا باشند. افرادي كه بدينگونه از عشق مفهومپردازي ميكنند معمولا 

عشق را در ارتباط با خداوند، پدر و مادر، و جهان هستي در نظر نمي گيرند. براي نمونه مصاحبه شونده ٢٧ 

ميگويد: من اصلا عشق الهي يا عشق مادر به فرزند رو قبول ندارم. به نظرم اين عشقها قسمتي از وجود 

  خودشون هست كه دوستش دارن، ولي عشق اصلي عشق به يه انسان خارج از وجود فرده. 

هاي اساطيري زيادي از عشق به يك انسان خاص دارد. بر همين اساس هم برخي از ادبيات فارسي داستان

مشاركتكنندگان در راستاي اين داستانها از عشق مفهومپردازي ميكنند. براي مثال مصاحبهشونده ٢٨ در 

  توصيف مفهوم عشق به داستان ليلي و مجنون اشاره ميكند. 

  
  ست؟مفهوم عشق در بر دارنده ي چه معاني اي ا

دهندهي مفهوم عشق به ده سنخ ايدهآل تقسيمبندي ميشوند. پيش از ورود به اين مبحث ناهاي تشكيلمع

بايد به دو مقولهاي پرداخته شود كه در امر مفهومپردازي از عشق نقش اصلي دارند يعني آگاهي و 

  ناآگاهي. 

ها دارد. شناخت از نيازها، خواستهمنظور از آگاهي شناخت همه جانبه از موقعيتي است كه فرد در آن قرار 

و انتظارات خود و ديگري در رابطهي عاشقانه، ريشهها و چرايي هر يك از اين موارد، و تفاوتهايي كه در 

اين ميان وجود دارند، موجب پديد آمدن آگاهي ميشود. اين آگاهي باعث ميشود تا افراد در كنشهاي 

متقابلشان بر مفاهيم ذهني، نوع نگرش به وجوديت انسان و نوع جهانبيني يكديگر آگاه باشند. اين موجب 

ميگردد تا آنها با تفكر عقلاني و ديدي واقعبينانه به موقعيت عشق نگاه كنند، تفاوتها را در نظر بگيرند، 

  پيش از هر كنشي محاسبهگري نمايند، و سپس دست به انتخاب زده و كنش كنند. 

رو به رو هستند. ناآگاهي بر خلاف آگاهي، ناگاهي عدم شناخت همه جانبه از موقعيتي است كه افراد با آن 

شود تا افراد شناخت كافي را از خود و ديگري نداشته باشند، كه اين به ديدگاهي غيرواقع بينانه موجب مي

و غيرعقلاني منجر ميگردد. ناآگاهي نسبت به موقعيت عشق و رابطه عاشقانه باعث پديد آمدن تصورات، 

خيالبافيها و خود فريفتگيهايي ميشود كه هيچ ارتباطي با واقعيت ندارند. افرادي كه با ناآگاهي عاشق 

ميشوند اعتقاد دارند كه تفكر عقلاني و منطق هيچ ارتباطي با عشق ندارد و اين افراد معمولا كنشي بر 

  پايهي هيجانات و احساساتشان انجام ميدهند. در همين رابطه مصاحبه شونده ٢ ميگويد.
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كني به خلق تصورات توي ذهنت، تصوراتي كه خودت حال ميكني باهاش و اين بعد از اون شروع مي

تصورات خيلي از واقعيت اون فرد فاصله داره، توي دورهي كشش اين رو متوجه نميشي، روياپردازي 

ميكني بعد فكر ميكني كه اون آدم عين تصوراتت هست، و بعد عاشق تصورات خودت ميشي. بعد از 

چند وقت ميفهمي كه واقعيت با تصورات فرق داره بعد از فروكش كردن كشش، و فكر ميكني طرف 

  عوض شده ولي اون عوض نشده ما همش از خودمون تصورات ساختيم. 

دانمي: در اين سنخ عشق مفهومي ست ناشناخته كه نميتوان تعريف دقيق و واضحي از آن عشق نمي

ارائه داد. افرادي كه عشق برايشان اين معنا را دارد حتي قادر به تشريح اين امر نيستند كه چرا و يا به چه 

دليل عاشق ديگري ميشوند. براي نمونه مصاحبهشونده ١٠ در پاسخ به اين سوال كه چه خصوصياتي اون 

  خانوم داشت كه جذبش شديد؟ پاسخ داد

  دونم ويژگي خاصي نداشت. عشق چيز عجيبيه شايد تعريفناپذير باشه. نمي

كنندهها بنا شده است و شناخت در آن از مرحلهي سطحي فراتر بعشق بر پايه جذاين  عشق هيجاني:

نميرود. افراد اين سنخ در پي كسب حداكثر هيجان، شادي و شعف هستند. در صورتي كه به واسطهي 

گذشت زمان و يا افزايش آگاهي شور عشق آنها كاسته شود، عشق آنها نيز رو به زوال ميرود. افرادي كه 

عشق برايشان مفهومي هيجاني دارد به دليل آنكه اين هيجانات پس از مدتي فروكش ميكنند معمولا عشق 

  را امري ناپايدار ميدانند كه به همين تناسب نيز عشق برايشان مفهومي ناپايدار است. 

كنند به صلاح ديد خود و با محاسبهگري عشق را در سنخ پنهان آن تجربه مياشخاصي كه  عشق پنهان:

از موقعيت آن را نهان كردهاند و معمولا كسي از اين عشق با خبر نيست. در برخي مواقع اين ابراز نكردن 

عشق ميتواند به دليل كم رويي، خجالت و يا غرور فرد باشد. مصاحبهشونده ٢٣ در توضيح اينكه چرا هيچ 

گاه عشقاش را نگفته توضيح ميدهد: من اينقدر خجالتيم كه روم نشد هيچوقت بهش بگم، چند بار هم 

ميخواستم ولي نتونستم. اين نوع عشق معمولا به صورت يكطرفه است و به عنوان راز باقي ميماند و اين 

 احتمال هم وجود دارد كه هيچ زماني آشكار نشود. 

ي كنشهاي متقابلي كه در طول رابطه شق معناي وابستگي دارد. به واسطهدر اين سنخ ع عشق وابسته:

انجام ميشود نيازهاي مختلفي تامين ميشوند كه ممكن است به مرور زمان وابستگي به وجود آورند. 

عادت كردن افراد به يكديگر از مفاهيم رايج در اينگونه است كه در بالاترين حد به صورت اعتياد به 

ديگري نمود مييابد. در اين حالت نبود ديگري باعث فلج شدن زندگي افراد ميشود، و ترس از دست 

دادن و فشار رواني نشات گرفته از آن، همراه هميشگي آنها است به طوري كه شايد به خاطر اين وابستگي 

  آزارها و اذيتهاي گوناگون را از سمت ديگري تحمل كنند. مصاحبهشونده ٣ در اينباره توضيح ميدهد:
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نخواد اينا بهم وقتي عاشق بودم هميشه استرس و دل آشوبه داشتم كه نكنه بره نكنه با كسي باشه يا منو 

داد. براي اين كه درگير اين آدم موندم و توانايي كندن و جدا شدن ندارم و ميدونم اين استرس مي

حماقته، خود خوري ميكنم ولي ميخوام كنارش باشم. به نظرم آدم عاشق نميتونه تصميم رفتن بگيره يا 

 حتي بهش فكر كنه مگر اين كه اون آدم مقابل بره. 

ازها اعمالي ي افراد دارد كه در راه حصول به اين نياين سنخ از عشق ريشه در نيازها فايده گرا:عشق 

شود. در واقع اين سنخ عشقي خودخواهانه است كه در آن اهميتي براي خواست خودخواهانه انجام مي

ديگري و حق و حقوق وي قائل نميگردد. افراد داراي اين سنخ به واسطهي شناختي كه از ديگري و 

موقعيت عشق پيدا كردهاند براي به دست آوردن منغعت مورد نظرشان اعمال قدرت و اعمال زور ميكنند. 

  مصاحبهشونده ١٦ كه عشقي فايدهگرا دارد ميگويد:

رفت مسافرت و من از روي خودخواهي ميگفتم نبايد با خانوادت بري مسافرت بايد بموني ايشون مي

خونه. بعد من تلفنشو رو جواب نميدادم و عذرخواهي مي كرد كه رفع بشه و بعد گفت ديگه نميرم 

مسافرت چون دوست نداري. حتي من تغيير هم دادم ايشون رو، قبل از ازدواج من خيلي سوار بودم بر 

داستان شايد اين برام لذت بخش بود. اين كه ميتونستم هر كاري باهاش بكنم مثل يه خمير. ميگفتم اين 

 جا نرو، اونجا بيا، اينو بپوش، اونو نپوش؛ همه رو انجام ميداد. 

هاي متقابل در آن را به چشم يك معامله مينگرند زيرا كه به اين فكر در اين سنخ افراد رابطه و كنش

هستند تا در قبال هر چيز مادي يا غيرمادياي كه به ديگري ميدهند چه چيزي دريافت ميكنند. از 

مقولههاي اصلي اين سنخ مالكيت ميباشد؛ افرادي كه عشق فايدهگرا دارند ميخواهند كه مالك ديگري 

 باشند تا نسبت به وي تسلط يابد. 

كه عشق ايثارگرانه دارند  عنصر كليدي در اين سنخ گذشت و فداكاري است. افرادي گرانه:عشق ايثار

ها و كمبودهاي ديگري آگاه هستند اما آنها را مورد چشمپوشي قرار ميدهد. در اين سنخ به از نقص

كنشهاي درون رابطه مانند معامله نگريسته نميشود بلكه افراد بر آن هستند تا موجبات رضايت و 

خشنودي ديگري را بدون توقع جبران فراهم آورند. مصاحبه شونده ٣ اين سنخ را اينگونه توصيف 

  ميكند:

اين كه از لذت بردن و خوشحالي يك آدم ديگه خوشحال ميشم. توي عشق وقتي كه اون آدم ديگه لذت 

هاي واقعي بيدريغ عشق ميدن و مهم نيست كه اون آدم ارضاكنندست. عاشق ميبره و كيف ميكنه اين

  چيزي ميده يا نه، اصلا عاشق نميبينه كه اون آدم قدرشناسي هست يا نه. 
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پذيري افراد نيز در سطح بالايي قرار دارد به اين صورت كه براي بهبود رابطه و در جهت نعطافعلاوه ا به

خواست و خشنودي ديگري تغييراتي را در خود و رابطه به وجود ميآورند، حتي اگر اين تغييرات بر 

  خلاف خواست خودشان باشد. 

باشد. در عشق ماندگار افراد از جايگاهي سنخ مي همترين مفهوم عشق در اينپايداري م عشق ماندگار:

ثابت در فكر و زندگي يكديگر برخوردارند و عشق را در لحظهي واحد تنها با يك فرد مشخص تجربه 

ميكنند. مهمترين عناصر در اين عشق تعهد، صداقت و اعتماد است. به واسطهي عناصر اصلي اين عشق، 

افراد انتظار دارند كه خود و ديگري در مواجهه با پيشآمدهاي غيرمنتظرهاي كه در روابط گوناگون 

اجتماعي رخ ميدهد صبور باشند و حتي در نبود يكديگر نيز نسبت به انجام دادن يا ندادن اعمالي مشخص 

  از جانب هم اطمينان داشته باشند. 

منظور افراد از صميميت آن است كه به لحاظ ارتباطي، ميزاني نسبت به فرد مقابل احساس  عشق صميمانه:

شود سخن بگويند. اين و مسائلي كه مربوط به خودشان مي نزديكي و راحتي كنند كه بتوانند از خود

احساس راحتي در صحبت كردن به آنها كمك ميكند كه جنبههايي از خود را به فرد مقابل نمايان كنند 

كه بر ديگران نهان است؛ به تناسب اين نزديكي نيز افراد توانا ميشوند كه مشكلاتي را كه در رابطهشان به 

وجود ميآيد را حل و فصل نمايند و وارد فضاي گفتگو شوند. مصاحبه شونده ٨ در توصيف صميميت 

ميگويد: اين كه كمكم حس ميكني كه حتي ميتواني شكنندگيهاي خودت را هم به اين آدم بگي و 

ميتواني همه اشتباهاتي كه در زندگي داشتي را به او بگي، ميتواني حتي از رابطه قبليت هم با او حرف 

 بزني و ميتواني دلت، ذهنت و همه وجودت را عريان كني. 

ي ايجاد اين صميميت، شناخت از شخص مقابل و آگاهي به علايق، دلمشغوليها و دغدغههاي لازمه

دروني او در زندگي ميباشد كه در صورت تشابه يا درك و با پذيرفتن اين موارد در نتيجه عشقي 

  صميميانه شكل ميگيرد. 

شان به ديگري از مفهوم دوست داشتن استفاده ميكنند. داراي دلبستگي، براي ابراز علاقهافراد  دلبستگي:

در واقع براي اين افراد دوست داشتن عاطفهاي بالاتر و كاملتر از عشق است. اين افراد عشق را مفهومي 

هيجاني ميپندارند و يا آنكه آن را امري ناآگاهانه، از روي احساس و جدا از تفكر عقلاني ميدانند. به 

دليل آنكه آنها دوست داشتن را مفهومي همراه با آگاهي برميشمارند، به عشق مرتبهاي پايينتر از دوست 

داشتن ميدهند. در واقع دلبستگي علاقهي شديدي است كه بر پايهي آگاهي پيريزي ميشود. نمونهاي از 

  اين را در مصاحبه شونده ٢ ميبينيم. 

بينم احساس ميكنم دوست داشتن بعد از عاشق شدن اتفاق ميافته و من منطق رو توي دوست داشتن مي

  اون دوست داشتن قشنگه. در دوست داشتن پختگي هست و طرف ميتونه كارهاش را مديريت كنه. 
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در مجموع لازمه ي اين سنخ از عشق، آگاهي و شناخت فرد نسبت به خودش، ديگري و  عشق آزادانه:

باشد. افرادي كه در اين گونه از عشق جاي مي گيرند بر اين موضوع آگاه موقعيت عشقي كه دارد مي

هستند كه هر انساني براي خود وجوديتي مستقل دارد و داراي حق و حقوقي انساني است كه بايد رعايت 

شود. اين افراد معتقدند كه هر انساني نيازها، خواستهها و باورهايي منحصر به فرد دارد كه ممكن است با 

ديگري كاملا متفاوت باشد و آنها نيز در پي شناختن اين تفاوتها هستند تا پس از يافتن شان در جهت رفع 

آنها همت گمارند. به عبارت ديگر در ذهن و عملشان به تفكيك يافتگي رسيدهاند و ميخواهند كه با در 

نظر گرفتن خواست ديگري در همه زمينهها مسائل را حل و فصل نمايند و رابطهاي دموكراتيك را بنيان 

نهند. عنصر كليدي در اين سنخ احترام است، اين كه افراد براي خواست يك ديگر احترام قائلند و در پي 

آن نيستند كه خواستهي خود را به ديگري ديكته كنند و يا او را مورد اجبار قرار دهند. كساني كه عشقشان 

از اينگونه است ديگري را به اسارت نميكشند و عشق را در مالكيت نميبينند بلكه در مقابل براي 

وجوديت مستقل او، آزادي قائل هستند؛ آزادياي كه در انتخاب، اختيار و همهي جنبههاي كنشگري او، با 

رعايت حريم، استقلال و احترام به ديگري گسترده شده است. مصاحبه ونده ٩ كه در مواقعي با ديگري 

  اختلاف نظر داشت ميگويد:

كنم احترام گذاشتن به طرف مقابل با مهمونيش رو بره. من فكر مي دم كهمن واقعا اين حق رو براش قائل بو

تمام وجود كه دغدغههاي اون آدم اينه، يا من با يه همچنين آدمي طرفم خيلي مهمه. من فكر مي كنم 

احترام گذاشتن به دغدغهها و خواستههاي طرف مقابل مهمترين اولويته و اگر يه رابطه شكل عميق پيدا 

 ميكنه به خاطر همين احترام است. 

گيريها تمامي مشاركتكنندگان در طول زندگي اجتماعيشان عشق را يك يا چندين بار متناسب با نمونه

تجربه كرده بودند. هر شخص ميتواند در يك بازهي زماني يكي از انواع عشق يا به طور همزمان چند نوع 

عشق را تجربه كند. براي مثال ممكن است فردي در يك لحظهي واحد عاشق والدينش، يك شخص 

خاص غيروابسته و يا خداوند باشد. در هر تجربه يا در هر نوع، عشق ميتواند معاني متفاوتي داشته باشد. 

عنصر مهم در اين مفهومپردازيها آگاهي است. به تناسب گذر زمان و تغيير در آگاهي افراد، معناي عشق 

هم براي آنها تغيير ميكند اما به طور كلي در هر لحظه و در هر نوع، عشق براي افراد داراي يك سنخ 

غالب است. براي نمونه ممكن است فردي عاشق والدينش باشد و اين عشق برايش معناي وابستگي بدهد اما 

  در همان زمان عاشق همسرش باشد و اين عشق از سنخ عشق ايثارگرانه باشد. 
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  زه معاني در بر گيرنده مفهوم عشقبا -٢جدول

 مقوله هاي فرعي مقوله اصلي

)، ١٠ن (اب كرد)، انتخ٥)، تفكر عقلاني (٢)، منطق (١٤)، شناخت (١٤)، درك كردن (٦آگاهي از تفاوت ها (  آگاهي

  گيري (٨)، آينده نگري (٤)، بازي كردن نقش (٧)، هنجار شكني (٣)، خود تحليل گري (٣)تصميم

  )٩)، خود فريبي (١٢(واقع بينانه )، تصورات غير٣پردازي ()، خيال٣)، عدم شناخت (٩عدم تفكر عقلاني در عشق (  نا آگاهي

 ي جنسي (٦))، عدم بر قراري رابطه٢در عشق ( )، عدم وجود ماديات٣)، مفهومي مجازي (٢مفهومي دروني( عشق غير مادي

 )٥عشق مادي ( عشق مادي

 )٨)، عدم وجود نياز جنسي در عشق (٢)، تقدس (٢، عشق عرفاني ()٧عشق به خدا ( عشق الهي

 )٣)، عشق فرزند به والدين (٢)، عشق مادرانه (١عشق پدرانه ( عشق ميان فرزندان و والدين

 )٣عشق به جهان هستي ( عشق به جهان هستي

 گرايانه (٢))، عشق همجنس٥عشق بين زن و مرد ()، ٢عشق اساطيري ( عشق به يك انسان خاص

 )٢ابل توصيف (قا)، مفهومي غير٦مفهومي گنگ ( عشق نمي دانمي

 )١)، تنوع طلبي (١)، شور (٥)، اشتياق به تجربه كردن عشق (١٠ناپايداري ( - )١٥)، هيجان (١ماجراجويي( عشق هيجاني

 )٣)، خجالت (١١عدم ابراز علاقه ( عشق پنهان

 )٥)، ترس از دست دادن (١)، اعتياد (١٥وابستگي()، ٦عادت كردن ( عشق وابسته

 )٧)، خودخواهي (٥)، مالكيت (٥)، معامله كردن (٦اعمال قدرت كردن ( عشق فايده گرا

 )٥ي ()، فداكار٣)، نا ديده گرفتن كاستي ها (٢)، انعطاف پذيري (١٠)، گذشت (٤بي توقع بودن ( عشق ايثارگرايانه

 )١٢)، پايداري (٥)، صبر (٨اعتماد ()، ١١تعهد ( عشق ماندگار

 )٧)، اوقات فراقت مشترك (١٠)، صميميت (٩)، مذاكره كردن (٩رابطه ي دو طرفه ( عشق صميمانه

 )١٠)، علاقه مندي (٣)، محبت (٣)، مهر ورزيدن (١٥دوست داشتن ( دلبستگي

 )٤)، استقلال (٦)، آزادي (١)، قدرداني (١٢احترام ( عشق آزادانه

  

  ند. اره كرده م اشااعداد داخل پرانتز تعداد مصاحبه شوندگاني را نشان مي دهد كه به آن مقوله يا مفهو

  

  گيريبحث و نتيجه
ي عزيمت اين مقاله مطالعهي بازهي معانياي است كه عشق براي كنشگران ايراني دارد. براي اين نقطه

منظور ما دو پرسش اصلي داشتيم: مفهوم عشق چه بازهاي از معاني را در برميگيرد؛ چه عناصري در 

ساخت اجتماعي موجب شكل گيري چنين مفهومپردازيهايي از عشق ميشوند. براي پاسخگويي به اين 

پرسشها قصد داشتيم تا به عمق روايتها و تجربيات افراد و معنايي كه آنها به عشق نسبت ميدهند دست 

يابيم. نتايج به دست آمده در بخشهايي با مطالعات پيشين و ديدگاههاي نظري همگن و يا ناهمگن است 

  كه در زير به آنها پرداخته ميشود. 
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شود و البته برخي نيز عشق را فقط طيف وسيعي از اعيان نسبت داده ميدر زندگي اجتماعي ايرانيان عشق به 

مفهومي ذهني در نظر ميگيرند. بر خلاف تحقيقات پيشين، اگر چه كه شايد در ابتدا با شنيدن واژهي عشق 

ارتباط ميان دو جنس يا عشق به يك فرد خاص غيروابسته به ذهن افراد برسد، اما عشقگونههاي مختلفي از 

قبيل عشق به خداوند، عشق ميان پدر و مادر و فرزند، و عشق به جهان هستي را در برميگيرد كه همهي آنها 

قدرت زيادي در ذهن افراد دارند، در زندگي اجتماعي آنها نمود پيدا ميكنند، و معناي عشق تنها منحصر 

به ارتباط ميان دو جنس يا يك فرد خاص غيروابسته به افراد نيست. چه در اين مفهومپردازيها و چه در 

عناصر ساختياي كه بر چنين مفهومپردازيهايي تاثير ميگذارند، عامل جنسيت تاثيرگذار نيست و اين 

  موارد براي مردان و زنان تقريبا يكسان هستند. 

پردازي افراد از عشق تاثير ميگذارند. ه عنصر شناسايي شدند كه بر مفهومدر ساخت اجتماعي ايران چهارد

اگر چه كه اين چهارده عنصر با يكديگر ارتباطي در هم تنيده و همفراخوان دارند اما يكي از اين عناصر كه 

مذهب است اهميتي كليدي و مهمتر نسبت به بقيه دارد. تقريبا در تمام عناصر اجتماعي ديگر ميتوانيم به 

طور مستقيم و غيرمستقيم تاثيرگذاري نهاد مذهب را ببينيم. به دليل اهميت مذهب، هنجارهاي اجتماعي در 

هم تنيده با آن، و قوانيني كه در جامعهي ايران از آنها نشات گرفته است، عشق پيش از ازدواج بين جنسها 

تابو محسوب ميشود و گونههاي ديگر عشق از قبيل عشق به خداوند، عشق ميان پدر و مادر و فرزندان، و 

عشق به جهان هستي به رسميت شناخته ميشوند؛ به همين دليل نيز عشق ميتواند مفهومي استعلايي به خود 

گيرد. اين موارد براي كساني كه عشق را در ارتباط با يك فرد خاص غيروابسته در نظر ميگيرند 

محدوديتهايي ايجاد ميكند زيرا كه افراد از ارتباط دوستي و جنسي پيش از ازدواج منع ميگردند. تنها 

راهي كه ساخت اجتماعي براي رهايي از اين محدوديتها و رفع نيازشان به آنها پيشنهاد ميدهد ازدواج 

است. به همين دليل ازدواج چه در ساخت اجتماعي ايرانيان و چه در مفهومپردازيهاي مختلف آنها از 

عشق عنصري بسيار مهم است. اما اين امر موجب نميشود كه همه ي آنها فقط در راستاي گونههاي به 

رسميت شناخته شدهي عشق در جامعه مفهومپردازي كنند زيرا كه برخي از آنها با محاسبهگري و آگاهي 

گونه عشقشان را انتخاب ميكنند؛ همانطور كه بر خلاف تحقيقات پيشين براي بسياري عشق مفهومي 

  غيرنمادين و مبهم نيست. 

هاي نظري، در برخي از سنخها عشق معنايي غيرمدرن دارد زيرا كه در آنها افراد به بر مبناي ديدگاه

واسطهي ناآگاهي، شناختي فرافكنانه و غيرواقعبينانه از ديگري و رابطهشان دارند. در صورتي كه اين 

سنخها در ارتباط با يك فرد غيروابسته به آنها باشد آن شخص ايدهآل سازي ميشود و برايشان يكتا و بي 

مانند ميگردد. اين افراد به دنبال پايداري در رابطهشان هستند و به همين دليل ازدواج عنصري مهم در 

عشقشان تلقي ميشود. موارد گفته شده تشابهات زيادي با عشق رمانتيك كه در جوامع غربي مطرح شده 
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است دارند با اين تفاوت كه در غرب استقلال افراد، به خصوص زنان، يكي از عناصر اصلي شكلگيري 

مجموعهي آرمانهاي عشق رمانتيك است اما بيشتر ايرانيان هيچگاه حتي پس از ازدواج و ورود به نظام 

تقسيمكار اجتماعي نيز از خانوادهشان مستقل نميشوند و همواره از جنبههاي گوناگون به آن وابسته هستند؛ 

به طوري كه اين ارتباط در هم تنيده ممكن است موجب دخالت خانوادهها در بسياري از تصميمگيريهاي 

  زندگيشان نيز بشود. 

ها نيز به ظاهر معنايي مدرن دارند. اين سنخها بر مبناي مذاكره و توافق ميان از طرف ديگر برخي از سنخ

طرفين پايهگذاري ميشوند و افراد بر آن هستند تا به واسطهي برونريزي مسائل مختلف فضايي صميمانه 

همراه با رضايت و سودمندي براي هر دو طرف را به وجود آورند. در اين سنخها آگاهي و شناخت از خود 

و ديگري بسيار مهم هستند و اعتماد و تعهد به وسيلهي آنها به وجود ميآيند. اين موارد تا حدودي با روابط 

مدرني چون عشق توامان، عشق سيال و رابطهي ناب شباهت دارند. برخلاف آنها، براي كنشگر ايراني 

همچنان تك همسري و انحصار رابطهي جنسي اهميت دارد. به علاوه، اين روابط به ظاهر مدرن همچنان به 

عوامل بيروني رابطه، سنتهاي پيشين و عوامل اقتصادي وابسته هستند و همهي مسائل هنوز به فضاي دروني 

رابطه محدود نميشوند. مهمتر از آن، عناصر اصلياي كه در جوامع غربي به شكل گيري روابط مدرن 

منجر شدند صنعتي شدن جوامع، نظام سرمايهداري و الگوهاي فرهنگي نشات گرفته از بازار هستند اما در 

ساخت اجتماعي ايران مذهب و هنجارهاي فرهنگي در هم تنيده با آن هستند كه از قدرت زيادي 

  برخوردارند. 

رسد كه در ايران روابط عاشقانه و مفهوم عشق در يك مرحلهي گذار از پيشامدرن به در نتيجه به نظر مي

شبه مدرن قرار دارد كه مهمترين عنصر آن آگاهي كنشگران اجتماعي است؛ آگاهياي كه شايد تحت 

  تاثير روندهاي جهاني و گسترش رسانهها باشد. 
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  ١١١ /    مطالعه جامعه شناختي مفهوم عشق: معاني و ساخت اجتماعي 

 
  و مآخذ منابعفهرست 

  گرايي نمادي: چشم انداز و روش، ح. ا. تنهايي، تهران، بهمن برنا، اول)، هم كنش١٣٩٨هربرت، (بلومر،  .١

2. Giddens, Anthony, (1992), The Transformation of Intimacy, California, 
Standford University  

 )، عشق سيال، عرفان ثابتي، تهران، ققنوس، سوم١٣٩٢باومن، زيگمونت، ( .٣

  عاشقانه، پروين قائمي، تهران، آشيان، اول)، عشق بحثي غير١٣٨٦نز، مري، (وااي. ٤

  هاي اجتماعي، حسن چاوشيان، تهران، ني، يازدهم)، طراحي پژوهش١٣٩٦يكي، نورمن، (بل. ٥

  ل)، چكيده آثار آنتوني گيدنز، حسن چاوشيان، تهران، ققنوس، او١٣٨٣كسل، فيليپ، (. ٦

  هاي مدرنيت، محسن ثلاثي، تهران، مرگ، سومپيامد)، ١٣٨٤گيدنز، آنتوني، (. ٧

  )، تجدد و تشخص، ناصر موفقيان، تهران، چهارم١٣٨٥گيدنز، آنتوني، (. ٨

د نظريه ي نون و مراحل تولي)، مباني پژوهش كيفي: ف١٣٩٦استراوس، كوربين، آنسلم، جوليت، (. ٩

  اي، ابراهيم افشار، تهران، ني، ششمزمينه

السادات، (١٣٩٥)، شيوه پايان نامه نويسي با ي فر، حسين ابوالحسن، جواد، مريمحسينتنهايي، نكهت، . ١٠

  راهبردهاي قياسي، استقرايي وكنش پژوهي، تهران، بهمن برنا، دوم

ن اعد، تهران، بهم)، جامعه شناسي نظري: مباني، اصول، مفاهيم و قو١٣٩٦تنهايي، حسين ابوالحسن، (. ١١

  برنا، پنجم

شناسي، حسن حبيبي، تهران، سهامي انتشار، ، ديالكتيك يا سير جدالي و جامعه)١٣٥١ژ، (گورويچ، ژر. ١٢

  سوم

گاه علامه )، نگرش جوانان نسبت به عشق و محبت (كارشناسي ارشد، دانش١٣٨٨صفايي، مهشيد، (. ١٣

  طباطبايي، تهران)

عاشقانه بر  عشق و عواطفتحليل پديدار شناسي «)، پديدارشناسي عشق ١٣٩١فرامرزي فرد، امير، (. ١٤

  يلان)گ(كارشناسي ارشد، دانشگاه گيلان، » مبناي مصاحبه عميق با دانشجويان دانشگاه گيلان

، ٦٠، ٤٠)، برساخت اجتماعي عشق در تجربه زيسته ايراني (مطالعه موردي دهه ١٣٩٠ميري، هاله، (مير. ١٥

 ) (كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران)٨٠
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